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 الرّحمن الرّحیم اللهبسم 
 کههای آن است ویژگیو شعبان در مقام بیان اهمیت ماه  ،روپیش لۀمقا

طهرانی و سیدمحمدحسین حسینی الله آیتمه علّاسخنان حضرت  برگرفته از
 .باشدعلیهما میاللهطهرانی رضوانحسینی الله سیّد محمدمحسن تحضرت آی

 فرمودند:وسلّم آلهوعلیهاللهپیغمبر اکرم صلی
تی  .رجبٌ شهرُ الِله، و شعبانُ شَهری، و رمضانُ شَهرُ أُمَّ

 «.رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امّت من است»
 شعبان، ماه دعوت الهیماه 

آمده است  یاله ۀنامما دعوت یمعناست که دوباره برا نیآمدن ماه شعبان به ا
و  یامدیو اگر خودت ن میدوباره ما تو را دعوت کرد: دیگویو پروردگار به انسان م

 و مَوائِدَ  :میما دعوت را فرستاد ؛به خودت مربوط است گرید ،یسفره ننشست نیا یپا
اين  ۀو هم !همان دعوت انبياء و ائمه ؛اندهم فرستاده ارتك 1!ةمُعَدَّ  المُستَطعِميَ 

 .اندتادهدعوت است كه براى ما فرس هایكارت ،رواياتى كه داريم
 آمادگی پیدا کردن برای ورود به ماه شعبان

 مباركه )ماه رجب و شعبان شهُرِاَكه براى ورود به اين  دادندمیبزرگان دستور 
 2.و رمضان( از قبل خودتان را آماده كنيد تا قلبتان براى وفود در اين ماه آماده باشد

وارد ماه رجب و شعبان بشود  خواهدمیآمادگى اين است كه انسان وقتى 
هرچه  !خدايا اين قلب من»قلب خودش را بگذارد روى دستش و بگويد: 

آنچه براى من لازم است خودت در  !و وارد کن خواهى خودت در آن بريزمى
آن چيزى كه من ]زیرا آگاه نیستم[  ؛خواهمآن بريز، نه آن چيزى كه من مى

 «راه من نيست؟ من مفيد است؟ موجب سدّآيا به صلاح من است؟ براى دانم، می

                                                      
 «.مهياست و آماده معرفت اهل خاصّ  هاىطعام و» :؛ ترجمهاللهامين زيارت از ایفقره ،470 ص الإقبال، .1
 .144 جلسۀ ،یبصر عنوان ثیحد شرح .2
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 1!خدا هم كه بخيل نيست !بسیار خب ،طور شداگر اين .شود آمادگیوقت این میآن
 های ماه شعبانویژگی

رسول خدا  ،طبق بعضى از آثار و احاديثیک جنبۀ خاصی دارد که ماه شعبان 
خصوصيت اين  2«.من استشعبان متعلق به »ند: اهفرموددربارۀ آن آله وعليهاللهصلى

الهى توأم با يك نوع نشاط و سرور و  ماه اين است كه در آن بهاء و عظمت نزولاتِ
اين قضيه در ماه رجب نيست، در ماه رمضان هم به يك نحو  .فرح و انبساط است

در ماه  ؛کنداحساس میماه رحمت است و انسان اين را  ،ماه رمضان .ديگر است
 ۀاما ماه شعبان ماهى است كه در عين اينكه جنب ؛توحيدى غلبه دارد ۀرجب هم جنب

صدر و  نشراحِاِروحانيش خيلى شديد است، توأم با يك نوع حالت انبساط روح و 
همين  ،آله هموالله عليهالله صلىت است كه اقتضاى تعلق اين ماه به نفس رسولبشاشَ

ى كه در یهواوهمان حال که استاز بعضى بزرگان نقل شده که چنان .كيفيت است
آنها در ماه شعبان اين مطلب را احساس  ،آمدیبراى آنها پيش م هاییچنین زمینه

 .یافتندمیدر كردند و تعلقش را به نفس آن حضرت كاملًامى
شدن در ماه مهم است كه چطور خداى متعال قبل از واردمسئله لذا خيلى اين 

ار داد و اين هم از اسرار است كه ماه مبارك بعد از مبارك رمضان، ماه شعبان را قر
گذارد، بعد يك انشراح خود را مى توحيدىِ آن تاثيرِ آید،میرجب نيست، ماه رجب 

شود و بعد وارد آن رحمت خاصه در ماه پيدا مىماه شعبان صدر براى انسان در 
دادن تركيبى كه در اينجا خداى متعال لحاظ كرده است، اين نشان .شودرمضان مى

، آورَدمیظهور اوست كه چطور در ظهورات مختلف انسان را  اطوار مختلفِ
 .آوردمیوجود[ شوق ]بهدر او  کند وو فکر و میلش را عوض می ، حالکشانَدمی

اين خصوصيت ماه  ؛رودسوى او بالا مىميل براى حركت بهاشتیاق و در ماه شعبان 
شود، میاز ماه رمضان اى كه بعداً گفت آن استفاده توانمیكأنّ  .شعبان است

                                                      
 .217 جلسۀ ،همان .1
 .12 ص ،1 ج المعاد، زاد .2
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 .استاز شعبان  و شروعش مقدمه
البته براى  ؛كندكثرتى پيدا مى ۀدر ماه شعبان است كه فيوضات الهى جنب

ظهور و بروز خارجى  ۀكسانى كه استعداد و قابليت ادراك اين مطلب را دارند به مرتب
قى یحقایکِ از یکو  کندمیملاحظه  بقا را ۀجنب ،در ماه شعبانسالك كأنّ  ،رسدمى

به ماه رمضان اینکه تا  .شودبردارى مىدر ماه شعبان پرده ،ى كردهكه در ماه رجب تلقّ
 ۀجنب یپروردگار، تجل ۀشدن در رحمتِ واسعدر ماه رمضان، با واردرسد، و می

 1.خواهد بود تیفیبه آن ک تیعبود
منت الهى  ،اين سه ماه»: طهرانی و بزرگان اين بود ۀعبارت مرحوم علام

سالکان هاى عظيم پروردگار براى ؛ يعنى يكى از منت«است براى سالكان راه خدا
اين است كه خداى متعال در اين سه ماه عنايت خاصى نسبت  اللهىالَ ريدين طريقِو مُ

 2.به بندگان دارد
 راجع به ماه شعبان یاله اءیدستورات اول

 مراقبه .1
 ۀفیاحوال مراقب و مواظب باشد تا از آنچه وظ عیسالک در جمیعنی مراقبه 

مراقبه معناى عامّى است و به اختلاف مقامات و درجات و  .دیاوست تخطّى ننما
از آنکه از  عبارت است مراقبه ،در ابتداى امر سلوک .کندتفاوت مى ،سالک منازلِ

و  ندیدورى گز 3«عنىیَ لا ما»خورد اجتناب کند و از او نمى اىیو دن نید آنچه به دردِ
 4.سعى کند تا خلاف رضاى خدا در قول و فعل از او صادر نگردد

 فرمودند:یدر ماه شعبان بزرگان خيلى تاكيد بر مراقبه داشتند، و م لذا
اين يك ظهور ]چراکه[  ؛نرودخيلى مراقبه داشته باشيد شعبان از دست »

                                                      
 .211 جلسۀ ،یبصر عنوان ثیحد شرح .1
 .145 جلسۀ ،همان .2
 بیهوده. و فایدهبی کار یَعنی: لا ما .3
 .113 ص اللباب،لبّ  ۀرسال .4
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 1«.خاص است
بايد متوجه اين قضيه  .رعايت كندروز شبانهماه، انسان بايد در طول  اين در

استقرار نفس در روز، با  ۀيعنى خود نحو ؛باشد و بداند كه اينها همه ارتباط دارند
 سبتسالك ن ،هم در روز و هم در شب کندمیشب يك ارتباط وثيقى دارد كه اقتضا 

 2.به مسائل توجه كافى را داشته باشد
 )رجب، شعبان ودر این سه ماه مهم در تمام زندگى، مخصوصاً  ۀمسئل

مطالبى بینیم، میشايعاتى كه  شنویم،میاين است كه هميشه در مسائلى كه رمضان( 
 ارتباط با در[ طور کلیو به] ،شنويماز رفيق مى کنیم،میبرخورد با آن كه در منزل 

كه به ما  ایمبانى وعقلانى  ۀبا آن جنب تمام اينها را ،با خودمان]یا در ارتباط[  ديگران
 .تاد عمل نكنيماگر موافق نيفو اگر موافق افتاد عمل كنيم  ،داده شده در نظر بگيريم

 .رسدنمیچون در روز قيامت كسى به داد ما  ،عمل نكنيم
جاى حالا روز قيامت به رسد،نمیدر همين دنيا هم كسى به داد ما ]البته[ 

]که  كندآدم در همين دنيا به مسائلى برخورد مى واقعاً !نيادر همين د ! ]حتی[خود
اين را انجام  خاطر توهن بم»گوید: می به دیگری[شخص مثلًا  .باعث عبرت اوست

تا  ،ستاين دنيااینکه برای  «!خواستی نکنیمی» گوید:مقابل صریح می طرفِ« .دادم
]روزی  ؛، و صاحِبَتهِِ و بَنيهبيهأن مِ  رءَ المَ  ر  فِ يَ  يومَ »كه در آنجا  ،چه رسد به روز آخرت

از فرزندانش فرار کند، میاز زنش فرار ]مرد[  ،كندپسر از پدر فرار مىاست که[ 
 3.پردازدمیفقط به كارهاى خودش در آنجا يعنى کند میفرار  «.کندمی

 :فرمودندمی بزرگان
حال چطور تا به .در اين سه ماه خيلى مواظبت خودتان را بيشتر كنيد»

مقدارى حال[ ] افكار مواظبت داشتيد،و رفتار و مواظبت داشتيد؟ بر زبان 

                                                      
 .211 جلسۀ ،بصری عنوان حدیث شرح .1
 .199 جلسۀ ،همان .2
 .30 ، جلسۀقم سلوک خانواده، .3
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 1«.مواظبت را بيشتر كنيد

 تصحیح خیال .2
ای که در این سه ماه رجب، شعبان و رمضان توصیه شده ترین مسئلهمهم

انسان ذهن خود را از خطورات و مسائل پاک کند، و  است، عبارت است از اینکه
نگذارد درآنجا لانه  ،آیدنگذارد هر خطوری به ذهن او بیاید، یا اگر خطورى مى
س بتواند قابلیت ورود کند و بماند، بلکه زود از ذهن خود دفع کند تا اینکه نفْ

و بداند که با وجود خطورات و  .آید، پیدا کندانوارى که از عالم ملکوت مى
 2.دلذا باید ذهن خود را آماده کن ،ذهنیات، دیگر جایى براى آن انوار و واردات نیست

 اصلاح تغذیه .3
، كيفيت از جمله نكاتى كه مرحوم علامه طهرانی خيلى به آن اهتمام داشتند

 :فرمودندمى ؛تغذيه بود
 ۀغذيسالك تغييرى در تکه خوب است  ،ماه شعبان و رمضانماه رجب و در 

اند او بتو ،نحوى باشد كه در عين سبكىوجود بياورد و آن تغذيه بهخود به
 .را براى انجام عبادات حفظ كند و نگه دارد

 :فرمودندايشان مى
ه ثقل نداشتو وقت احساس سيرى در اين سه ماه انسان خوب است كه هيچ

ط غذا بر او مسلکه ند نحوى باشد كه هميشه احساس كغذايش به .باشد
 .کندنمیخود مشغول او را به فكرِ ،معدهو  ،كنداو را درگير نمى ۀمعد ،نيست

 .بات خيلى اهميت داردذَاين مسئله براى جلب فيوضات و جَ
 :اين بود ،شنيدمدر يكى جلسات از ايشان بنده آنچه 

ماه  را كه خداوند متعال براى بندگانش درآنچه توقع نداشته باشد سالک 
اين مسئله انجام  ؛قسمت او بشود ،رپُ ۀبا معد ،رجب تخصيص داده است

                                                      
 .198 جلسۀ ،یبصر عنوان ثیحد شرح .1
 .145 جلسۀ ،همان .2



 7 ماه شعبان و اهمیّت آنعمال ا

 

 1!نخواهد شد
 داری و تفکرزندهشب .3

ش شعبان و رمضان را خيلى بايد مواظب باشيد و ارزش ،هاى ماه رجبشب
ى دارد رجب و رمضان يك خصوصياتى دارد؛ ماه شعبان هم يك تفاوت ...را بدانيد

 .و خيلى مهم است
حوم آقا شعبان خيلى فضيلت دارد و خود مرۀاحياء نيم ماه شعبان، اصلًادر 

دعاى كميل  شعبان را احياء داشتند وۀهم هر سال با رفقا و دوستان خودشان شب نيم
 .خواندندمیهم 

تجديد  دو ساعت بخوابد،البته بهتر است انسان يكى بيدارى خيلى مهم است،
ستگى صحيح پرداختن به اين امور ادامه بدهد؛ با خقوا بكند، و بعد به بيدارى و 

 .نيست
كه بايد يك چيزى خورد  اندفرموده در روح مجردمرحوم علامۀ طهرانی هم 

]بلکه[  ؛سنگين منتها نه چيزِ  2.نشاط نگه دارد و سدّ جوع كند كه بتواند نفس را با
تا چيزى  .كندسنگين نبايد خودش را  انسان .باشداى باشد، چاي با خرمايى ميوه
ی حتى اگر مقدار كم ،دلتان را گرفت، ديگر بس كنيدکنید میخوريد و احساس مى

                                                      
 .179 جلسۀ ،همان .1
 :76 ص مجرد، روح .2

 !نیحس حمّدم دیس» :فرمودندیم ،شدندمى داریب حداد[ هاشم سید حاج ]مرحوم كه اوّل دفعه در
 و كردمیم درست چاى ،نفتى ۀلیفت چراغ روى و رفتمیم نییپا ریحق «!اوریب گرمى آب ای چاى
 داده دستور طورنیا هم ما به و بود طورنیا خودش قاضى مرحوم» :فرمودندیم آوردم.مى فوراً
 ای چاى مثل د؛یكن تناول مختصرى زیچ دیزیخمىبر شب نماز براى چون بش انیم در” كه: بود

 براى شاطن و دیآ رونیب كسالت از شما بدن كه گرىید مختصر زیچ ای انگور، خوشه كی ای دوغ
 «“.دیباش داشته عبادت

 بام به شانیبرا اریخ ای و دوغ ای و چاى ای و جوش آب گاه داشتند، لیم شانیا چه هر بنده نیبنابرا
 بود. دهینرس انگور هنوز ،فصل آن در چون بردم،مى
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بر   نفس و مزاج،بگذاريد كه آن حالت نشاط و سبكىِ .مانده، آن را كنار بگذاريد
 .بهتر استفاده كندتواند میاين بهترين حالت است كه انسان  .داشته باشدغلبه شما 

چه  .انسان لازم نيست هميشه نماز بخواند و ذكر بگويد ،البته در اين بيدارى
ماه شعبان را بخواند، يا بر او  ۀاشكال دارد مطالبى از بزرگان را مطالعه كند، يا ادعي

 1؟!خوانده شود و او گوش كند
 و روابط تنظیم معاشرت .3

شعبان و رمضان، به ، ری که بزرگان نسبت به سه ماه رجبیکی دیگر از امو
 .باشدعبارتی همان عزلت میو به تنظیم معاشرتدادند، تذکر می اللهلیاسالکین 

و بداند که صحبت و برخورد  ،باید بداند که با چه کسی معاشرت کند اللهلیاسالک 
با چه کسانی برای او مفید است و ارتباط با چه کسانی برای او غیرمفید و حتّی مضر 

برای بنده  .ندحال انسان را متغیّر ک ،کن است یک صحبت و برخوردمم .باشدمی
 2.این مسئله بسیار اتّفاق افتاده است

گیرى از افراد مختلف و جریانات غیرمفید و معناى کنارهعزلت به
روابط خود را باید انسان  .گیرىتصحیح روابط است، نه گوشه ، وغیرضرورى

بزند و ارتباطات خود را بر اساس ضروریات  ،زائد استتصحیح کند، از روابطی که 
شود تا اینکه  و این مسائل حتی در ارتباط با رفیق نیز باید ملاحظه .تنظیم کند

 3.ارتباطات هدفمند باشد
 داریروزه .4

زه )رجب و شعبان( را رو آله تمام اين دو ماهوعليهاللهرسول خدا صلى
 .دادندمیم همين كار را انجابر حسب آن وضعیتی که داشتند، بزرگان هم  .گرفتندمى

                                                      
 .198 جلسۀ ،یبصر عنوان ثیحد شرح .1
 .157 جلسۀ ،همان .2
 .198 جلسۀ ،همان .3
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نوار الهى افيوضات و  براى استعداد و آمادگىِ تلقّىِ مقدمه ،ماه شعبان ۀروز
براى  ]خداوند بندگانش را[در هرجا  .است، و خيلى اين مسئله قابل توجه است

[ روزه را به، در آنجا شما ]سفارش استکرده دعوت  عنايات و فيوضاتىچنین 
براى  یا[]، روزه بگيرد و بعد اين كار را بكندگویند[ : ]مثلًا میكنيدمشاهده مى

از  روز قبل ]یا[ سه روز را روزه بگيرد و بعد چه كند، ،شدن حاجاتبرآورده
 .را روزه بگيرد لیلةالرغائب

و براى تلقّى اين عنايات نقش مهمى  ،كنيم كه روزهدر تمام اين موارد ما مشاهده مى
 1.داردفيوضات 

 آن ایربركتى برخيلى آثار پُو  شده استتوصیه  ۀ این دو ماهبه روزخیلی لذا 
البته براى كسى كه مانعى نداشته باشد، ناراحتى نداشته باشد، ضعف بر  ؛وارد است

و اگر نه، به همان مقدار اندك اكتفا  ؛طش مناسب باشدیاو غلبه نكند، موقعيّت و شرا
بهتر بتواند از آن عنايات  ،سپايين بياورد، تا اينكه نفْدر این سه ماه ميزان غذا را : كند

بشود و خودش را درگير غذا و جهاز مند بهره، وزدمی و نفحاتى كه بر قلبها بارقهو 
 .تواند تلقّى كندهتر مىاين نفحات را ب ،آزاد باشد! وقتى كه آزاد بود .هاضمه نكند

سه  ایهفتهرفقا سعى كنند حدّاقل كه  فرمودندمرحوم علامۀ طهرانی میلذا 
ديگر بسته به ميل  حالا آن چهار روزِ روز را در ماه رجب و شعبان روزه بگيرند،

تا يك روز  .خودشان؛ ولى سه روز را بگيرند كه اين فضيلت روزه را از دست ندهند
 آیدمیدوباره عادت كند، فردا دوباره روزه خواهد میو خلاصه بدن  خورندمیغذا 

براى افرادى هم كه روزه براى آنها  .بردمیو جلو دهد میو اين مسئله را استمرار 
ماه  ۀهم !چه عيب دارد؟ ؛ماه را روزه بگيرند ۀهيچ مسئله و مشكلى نيست، هم

، بهره مترتّب استروزه و صائمين  شعبان را روزه بگيرند و از بركات و فوائدى كه بر
 2.متنعّم باشندو  بگيرند

                                                      
 .211 جلسۀ ،همان .1
 .198 جلسۀ ،همان .2
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 رعایت سکوت و حفظ آرامش .5
 ۀمسئل ،ماه شعباندربارۀ بزرگان  یکی دیگر از دستورات بسیار مهمّ

و عمر را به صحبت گذراندن،  ،زياد صحبتِ .استنکردن و حفظ آرامش صحبت
 .شده استانجام اعمالِ  دادنِدست از]باعث[ و است از مايه و از كيسه خوردن 

بعد از جلسات با هم كمتر رفقا كه  فرمودندمرحوم علامۀ طهرانی می
و  .بعد از جلسات كمتر صحبت كنندهم حتى با عيالاتشان  ،صحبت كنند

حوش مطالب ودر حولبا رعایت شرایط طرف مقابل، عادى هم، بايد های صحبت
 ،در خودش باشدخواهد می و نيستكردن يكى حالش حال صحبت .مفيد باشد

ديروز  دانیدمیآقا راستى » گویند:[میمثلاً نشینند ]و او میپيش آیند می ،ساكت باشد
 هایماهخصوص در هب رود!میهمه از بين  ،تمام آن حال «!فلانى چه كرده است؟

خاص كه های زماندر  طورهمینو  ؛و رمضان رجب و شعبانمانند  ،محترم یاحرام 
چنین در بینیم ما میلطف و عنايت پروردگار در آن اوقات، شكل ديگرى دارد، 

خواهد میيعنى درست همان موقعى كه  .دهیممیهايى فرصت را از دست موقعيت
 ،کندمیبر او بيايد، يا خودش صحبت ای و نفحهى اهرحمتى بر شخصى بيايد، بارق

حالا  !رفتو تمام شد  !شد؟چه  «!...فلانى آى» گوید:می کنارش مرتبه رفيقِیا يك
 !آید]آن بارقه[ میى دوباره كِداند[ ]خدا می

نه بر آن دلى كه دارد  نشیند،میبر دل آرام  ،آن رحمت پروردگار و آن بارقه
ها و جاذبهو  ،اضطراب استو ج و گردش وُّمَچون او در حال تَ .زندمیحرف 

دل بايد متوجّه  ،دل بايد آرام باشد .شودنمىوارد بر قلب مضطرب الهى نفحات 
 .بيايندآنها بتوانند باشد تا 

عليه در مجلس نشسته بودند و راجع به اللهرضوانی وقت مرحوم قاضيك
 حضور يعنى جمعيّتِ «.حضور را مغتنم بشماريد»كه کردند میحضور صحبت 

اين را خيلى فرمودند می .بودنخودشدن و توجّه به مبدأ داشتن و درخاطر و جمع
و يك  زندمیبه ديوار شد میدر اين موقع شخصى که از كوچه رد  .مغتنم بدانيد
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، آن «قتَ»فرمودند در بعضى از اوقات همين صداى  [ایشان] .آیدمی «قتَ »صداي 
در آن لحظه بيايد و به قلب بایست میيعنى  .آیدنمیو ديگر برد میحضور را از بين 

 1.باعث شد كه قلب تشويش پيدا كند «قتَ»اما اين صداى  ،بخورد
]گفتنِ[ حتى  ؛تأكيد داشتندبر سکوت خيلى لذا مرحوم علامۀ طهرانی 

همه مطالبى كه  !ها نداردمطالب غيرمفيد كه اختصاص به اين ماه [نهی] !مطالب مفيد
اش سر اين مطالبى كه همه «...گران شد ؛فلان چيز ارزان شد» :گوينددر مجالس مى

ها و چه جا هست و انسان نبايد چه در اين ماهو ته يك كرباس هم ارزش ندارد همه
اهل دنيا بايد به اين مطالب دل  .به اين مطالب بسپاردخودش را ها غير از اين ماهدر 

ما خاطر دغدغۀ آيند و نيازى به حضور مىاش براز عهدههم خوبى بهبسپرند و 
خداوند افرادى را خلق  اللهخاطرى نداشته باشيم و بحمددغدغۀ ما از اين نظر  !نيست

راجع به اين مطالب كه جاى صحبت نيست  ؛كرده است كه به اين مطالب بپردازند
المجموع مطالب حیثکه منو اما مطالب مفيدى هم هست  .]و همیشه ممنوع است[

در اين سه ماه مراقبت بيشتر باید باز هم انسان  ؛]اما ضروری نیست[خوبی است 
سكوت را رعايت كند، مگر در موارد ضرورت كه ]در این موارد هم[ داشته باشد و 

 2.آن مطلب ديگرى است
های مهمانآفاتى است كه اين ترین مهمكردن يكى از بايد دانست كه صحبت

كه بزرگان راجع به قدر آن ؛! خيلى عجيب استکندمیپروردگار را از دل ما بيرون 
 3!اندنکردهر مسائل سفارش یسا ۀدربار اند،مسئله تذکر دادهاين 

 احوال بزرگان و اشعار اولیاء الهی ۀمطالع .7
هاى اخلاقى، كردن احوال بزرگان، قصص بزرگان، كتابمطالعه

تواند میمسائل مختلف خيلى براى انسان در ، علامۀ طهرانیهاى مرحوم كتاب

                                                      
 .2.ق، جلسۀ ه 1424 رمضان ثمالی، ابوحمزه دعای شرح .1
 .156 جلسۀ ،بصری عنوان حدیث شرح .2
 .144 جلسۀ ،همان .3
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كردن كردن و توجههمچنین اشعار بزرگان و اولياء را گاهى زمزمه .دكارساز باش
حافظ چند خط شعر از خواجه هر روز انسان مثلًا .آن بسیار راهگشاست به معانىِ

مطالعه كند و مفاد آن را در حدود ظرفيت  یا مولانا یا اولیاء و بزرگان دیگر را شيراز
خواندن اين اشعار، انسان را از اين عالم تكثّرات خارج  .خودش مطالعه كند

احوال  ۀشود كه چطور با واردشدن در مطالعو انسان خودش متوجه مى ،کندمی
 1.شودپيدا مىاو بزرگان و اين اشعار، اين حالت براى 

 زیارت اهل قبور .8
ردن ای یک بار به زیارت اهل قبور رفتن و برای آنها طلب مغفرت کهفته

ای یک بار، آن هم نه ظهر البته نه اینکه انسان هر روز برود؛ هفته .]مورد تأکید است[
 .الطلوعین به قبرستان برودبین ،شنبهبلکه پنجو شب، 

تنها انسان را از ها نهاین قبرستان !ها پارک و باغ شده استالان که دیگر قبرستان
قبرستانی پیدا کنید  .کندات و دنیا میبلکه انسان را متوجّه کثر ،آوردکثرت بیرون نمی

]در  السلام، قبرستان وادی]یعنی قبرستان نو[ مثل همین قبرستان حاج شیخ در قم
قبرستانی برود که نگاه به آن قبرستان او را تکان بدهد، به باید انسان  .نجف[

طورى كه بزرگان و همان .بلرزاند، او را متوجه کند که فردا نوبت اوست
كنار قبرستان بنشينيم و يك فاتحه بخوانيم و بعد به تفكر و برويم  ،نداهفرمود

البته بعد  .خواندن بیشتر استاز قرآندر نفس، این سکوت اثر  ؛سكوت بپردازيم
، انسان برای اهداء ثواب برای آنها هم ینسااز آن یک سورۀ تبارک، یک سورۀ ی

 2.بخواند
 آنانعیادت بیماران و رسیدگی به امور  .9

                                                      
 .200 و 92 جلسۀ ،همان .1
 .92 جلسۀ ،همان .2
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  1.بخشدو رسیدگى به امور بیماران به حال انسان سرعت مى رضىٰعیادت مَ
 منظور از عیادت .انسان باید به دیدن مریض برود و از مریض عیادت کند

 مریض، خشنودی و خوشحالی او از انسان است؛ لذا مستحب است که انسان چیزی
ای ملاقاتش برود و تحفهشکسته است و اگر انسان به زیارت و ببرد، چون مریض دل

 2.شودولو مختصر، مثل یک دانه سیب یا یک دانه بِه برای او ببرد، او خوشحال می
 رفع اختلاف میان افرادرحم و  صلۀ .10

ۀ له صلاز جمله مسائلی که در ماه رجب مورد تأکید بزرگان بوده است، مسئ
 .سترحم و و رفع اختلاف بین دو نفر ا

 سئله صلهماه شعبان مورد تأکید بزرگان بوده است، م از جمله مسائلی که در
 .رحم و اصلاح ذاتُ البین و رفع نِقار و اختلاف بین دو نفر است

 فرمایند:یرحم م ۀصل ۀعلیه در ارتباط با اهمیت مسئلاللهطهرانی رضوان ۀعلام
کلیدهایی رحام و نزديكان! يكى از اچقدر خوب است مساعدت به 

رسيدگى به  ۀواسطكه خيلى خيلى محكم است، و به)کلیدهای آسمان( 
 !است رحم ۀشود، همين صلقرباء و نزديكان باز مىا

طريق دست آوردن دل شخص، خشنود كردن او، و بهبهیعنی رحم  ۀصل
 3.قضاء حوائج اوست ،حسنا

 ردذکر مدام و وِ .11
 .نگویدذکر یعنى انسان در حال توجه باشد، حالا چه اینکه ذکرى بگوید یا 

 وقت حضور خدا را فراموشانسان همیشه باید خدا را حاضر و ناظر ببیند و هیچ
 ؟!اگر شخصى در منزل باشد، انسان چقدر حواسش جمع است و متذکّر است .نکند

                                                      
 .همان .1
 .169 ص ،2 ج روایات، و آیات در قلااخ مبانی .2
 .115 ص ،1 ج ،همان .3
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 1!یک مقدارى هم به خدا بها بدهد
 خیلى مؤکدهای رجب و شعبان و رمضان در ماهیکى دیگر از مسائلى که 

و انسان  ذکر مدام ذکرى است که عدد ندارد .است که انسان دارداست، ذکر مدامى 
کار عددیه جزء اذ .گوینداین را ذکر مدام مى .تواند آن ذکر را بگویدبدون عدد مى

نحو طور بههمین .الله لا إلهَ إلاا مثل ذکر  .بگویدشخص نیست و اشکالى هم ندارد که 
ون آرام بد ،نشسته است ،بگوید الله إلاا  لا إلهَ رود دارد راه مى ؛مدام انسان بگوید

 الله  إلهَ إلاا لادهان او حرکتى داشته باشد، ذکر  اینکه حتى کسى هم بفهمد یا مثلًا
 .این خیلى مناسب است .بگوید

نتُ مِنَ كُ إنّّ  كَ سُبحانَ  لا إلَه إلّا أنتَ ﴿یکى از آن اذکار، ذکر یونسیه است که 
صد مرتبه  تواند مثلًااگر کسى مى .توصیه شده بدون عدد ]باشد[ است که 2﴾ينالظّالمِ
 .تواند، دویست مرتبه بگویداگر یکى مى بگوید؛ بین الطّلوعین]در[ 

فتاد مرتبه، پنجاه مرتبه، ه :بدون عدد امنته ،این ذکر یونسیه بسیار مهم است
روی ]خیلى  .هرکسى به آن مقدارى که خسته نشود ؛پنجاه مرتبهوصد مرتبه، صد

علیه اللهانرضو و خود حقیر از مرحوم آقاى حدّاد ،نداهبزرگان تأکید کرداین ذکر[ 
 فرمودند:شنیدم که ایشان مى

هایى در این ذکر یونسیه نهفته است و اگر شخصى مداومت داشته گنج»
 3«.رساندباشد، خداوند او را به نعمات خیلى بزرگى مى

 مورد تأکید اولیاء در ماه شعبان ۀادعی
 مناجات شعبانیه.1

ماه  ۀاز جمله مطالبى كه در ماه شعبان بايد به آن توجه داشت، قرائت ادعي
خصوص مناجات شعبانيه است، كه بسيار بسيار مضامين عالى دارد، و شعبان و به

                                                      
 .1 جلسۀ ،بصری عنوان حدیث شرح .1
 .87 ۀآی (21) نبیاءسورۀ ا .2
 .8 جلسۀ ،بصری عنوان حدیث شرح .3
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تشان طور كلى در دعاى قنوبه بزرگان بعضى از فقرات مناجات شعبانيه را اصلاً 
اين  واقعاً .تا آخر ]این فقره[ «إليك طاعِ الإنقِ  ب لى كمالَ لهی هَ إ» [:خواندند؛ ]مثلًامی

عوض  كه انسان را اصلًا ،، مناجات عجيبى استالسلامامیرالمؤمنین علیه مناجات
زبان عربى  ابآنهايى كه چه خوب است  .کندمیهواى انسان را عوض و، حالکندمی

صحيح مطالعه كنند، و هنگام خواندن  ۀاين مناجات را با ترجمآشنايى ندارند، 
دعاهايى كه از ائمه قرائتِ گرچه  .مناجات، از معانى و مفاهيمش هم استفاده كنند

خوب است و ثواب ]و بدون فهم کامل معنا[ تنهايى بهالسلام براى ما بيان شده، عليهم
و رسيدن به اين مطالب و مفاهيم،  دهد، اما فهم اين معانىدارد و انسان را حركت مى

خودش  وقتى انسان اين دعا را با همان معانىِ .دهدديگرى به انسان مى ۀيك بهر
 1.كند تا اينكه بخواهد فقط به الفاظ بپردازدبخواهد بفهمد و بخواند، خيلى تفاوت مى

تا  ،عليهتعالىاللهرضوانعلامۀ طهرانی ياد دارم در زمان حيات مرحوم بهبنده 
را به قرائت يا شنيدن مناجات ماه شعبان  آنجايى كه در خدمت ايشان بودم، هر شبِ

و خودشان هم تأكيد  .آمدطور اشک از چشمانشان میو همین شعبانيه مشغول بودند
این جاى دعاى سمات، بعدازظهرهاى جمعه بهدر حتى ، و داشتند كه حتى در روز

مند بهره دعافيوضات اين انسان از و از مناجات شعبانيه خوب است قرائت بشود 
 2.دشو
 الأخلاقدعای مکارم .2

خصوص در ماه رجب و شعبان بسيار عالى به الأخلاقخواندن دعای مکارم
 3.يك بار بخواندای هفته، خواندهم نمیاگر انسان هر روز  .است

 سایر ادعیه .3
 عشر حضرت سجّادكبيره، مناجات خمسة ۀهمچنین زيارت جامع

                                                      
 .199 جلسۀ ،همان .1
 .199 و 198 جلسۀ ،یبصر عنوان ثیحد شرح از برگرفته .2
 .198 جلسۀ ،یبصر عنوان ثیحد شرح .3
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 1.در ماه رجب و شعبان مورد توصیه بزرگان بوده است ،السلامعليه
 مَّ الله»: خواندندمیاين دعا را خيلى  خصوص در ماه رجب و شعبانپيغمبر به

ما را به  ،يك پلك چشم به هم زدن ۀاندازخدايا به ؛بدا  أيٍ عَ  ةَ رفَ نا طَ سِ نفُ أ لىى إلنا كِ لا تَ 
دست بگير، نيّات ما را خودت اصلاح يعنى افكار ما را خودت به «.خودمان وامگذار

خودت قلب ما را در دست بگير كه آنچه براى  .كن، قلب ما را خودت مباشرت كن
است خودت براى ما پيش بياورى و توفيق بدهى و از آنچه  صلاح[بهما و راه ما ]

 2.فظ كنىخودت ما را ح ،جاج از طريق و مسير اوليائت استعوِموجب اِ
 و اعمال آنشعبان نیمۀ

الشريف فرجهتعالىاللهالأمر عجلولادت حضرت صاحب ،شعبانۀروز نيم
من  .تهايى است كه احياء آن بسيار احياى مهمى اسشعبان از شبۀاست و شب نيم

در ایشان عليه نديدم كه اللهرضوانوالد، علامۀ طهرانی در تمام مدت عمرم با مرحوم 
ساعتى يك ،ساعتىيك نيمکردند، میو اگر استراحت  ،شعبان خواب باشندۀشب نيم

كه شب نيمه کردند میو به دوستان خودشان هم توصيه  را بيدار بودنداش بقیهبود و 
 .خواندندمیدعاى كميل  ،را احيا بگيرند و خودشان هم در همان شب

و حتى  آنچه من از ايشان !آیدمیخيلى چيزها گير انسان  ،خلاصه در آن شب
گر من ا «.هستشعبان خيلى مسائل ۀدر شب نيم»كه این بود اساتيد ايشان شنيدم 

از  ،قا بگويمبخواهم براى رف ـ كه مجاز به گفتنش نيستم ـشعبان  ۀاز اسرار شب نيم
مهم قدر این! کنندمیشعبان خودشان را آماده ۀو تا شب نيم کشندمیالان بيدارى 

شعبان ۀآنچه به ما دادند از شب نيم» فرمودند:علامۀ طهرانی میحوم مر !است
خاطر همه به، دبابى كه براى ايشان شد و آن مسائلى كه پيدا شآن فتح]یعنی[  «!دادند

 .اين مسئله بوده است

                                                      
 .همان .1
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 ۀياله ۀولايت كلي» شعبان اين است كه ظهورِۀترين قضيه در شب نیممهم
 ۀهم بركات بر ،آن حضرت نفس قدسىِ ۀواسطو به افتدمیدر آن شب اتفاق  «ىّحَ

 ،وجود مِلَحقّه و حىّ در عا شبى است كه مقام ولايتِ .شودمیعوالم سارى و جارى 
قق خارجى پيدا پروردگار تح اعظمِیِ اين، آن تجلّ ۀواسطناسوتى پيدا كرده و به ظهورِ

 .كرده است
و خلاصه  ؛معاً شب نيمه را احيا بدارندلذا مناسب است كه رفقا مجتمعاً يا غيرمجت

مهمى است بايد خيلى غنيمت شمرد و انسان به صحبت و مطالب عادى  شبِ ،شب
 1.نگذراند

 شرح برخی از فقرات مناجات شعبانیه
دارد:[ السلام در مناجات شعبانیه به خداوند عرضه می]امیرالمؤمنین علیه

يعنى من از  ؛«انقطاع را نصيب من كن خدايا كمالِ ؛ليكإ طاعِ الإنقِ  مالَ ب لى كَ لهی هَ إ»
قطع شود و فقط يك تعلق بماند  اینها همۀسم، تعلقاتم، فكرم، عقلم، نفْ  :چيز ببُرمهمه

جا بُريد و به اين يعنى به آن رسيد، از همه «لیهإ ع  ط  نق  إ» .و آن تعلق رسيدن به توست
 ،خدايا[ :]پس معنای عبارت این است .«انقطاع»گويند اين را مى .نقطه وصل شد

كه و به من ببخش؛  به من بچشان و اتصال به تو و انقطاع از خلق را نصيب من كن
اين بخشش است كه  فيضِ طۀواستوست و من به یۀاز ناح اين خودش هم بخششِ

 .به تو منقطع بشوم توانممی
البته يك  ـ دهدیحالاتى به او دست م نیخيلى عجيب است! انسان وقتى چن

 فهمدیـ تازه م !م؟یفهمیما م اند،کردهی! ]و الّا[ كجا آنچه را بزرگان ادراك میاذره
 تواندیم خردهکیـ  نفهمى!بفهمى عجب! تازه كلمات بزرگان را يك مقدارى ـ

حضرت سجّاد فكر  زۀحمیدعاى اب یرو تواندیم یتازه مقدار .تجزيه و تحليل كند
تازه دعاى عرفه حضرت  .مناجات شعبانيه تأمل كند یرو تواندیم یتازه مقدار .كند
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خواند و مثل ابر بهار ببيند حضرت كه اين دعا را مى .تواند بخواندسيدالشهداء را مى
اند به خواستهیهمه مصنوعى بوده؟! م هاهیآيا اين گر !كرد، براى چه بودهگريه مى

 !شود؟یو متحوّل و منقلب م خوانَدیم طورنیما ياد بدهند؟! براى چه حضرت هم
 آن روشنايىِ  ۀواسطما را به دلِ چشمِ  ؛ليكإها رِ ظَ نَ  ضياءِ نا بِ قلوبِ  بصارَ أر نِ أ و»

 «باز كن! ،ديدار
صورت[  نیباز شود؛ ]در ا کند،ی[ وقتى اين چشمِ دل ما به تو نظر میعنی]

الأسباب بيند و تو را مسبِّبچيز مىبيند، و تو را همهو تو را مؤثر مى ندیبیتو را فقط م
 .ندیبیامور سارى و جارى م ۀو تو را در هم ندیبیعالم را از وجود تو م ۀو هم ندیبیم

وقت اين  آن !؟شدمیچه قضايا اگر ما كمى به اين مسائل معرفت داشتيم 
را  ییهااين حرف يكى از ایمدیدهآيا ! ؟کردیممیاين كارها را  !؟زدیممیحرفها را 

 بزرگان بزنند؟! ،زنندجا مثل نقل و نبات میکه همه
كثرت های حجابتنها از نهاینکه تا  ؛حتایى تََرِقَ أبصارُ القلوبِ حُجُبَ الناورِ »

 بلکه[ ،ها ]عبور کنیمهوسنىّ و دنيا و شهوات و هواها و دَ مِو مردم ظلمانى و عالَ
عوالم و كثراتى كه  و نورهای حجاب]در[  .بشويم عوالم معنا ردو از عوالم نورانى 

بینیم مینعمات تو را كه در آن عوالم در و ربوبى است، عوالم ق یمربوط به حقا
ظهور آثار جمال و جلال تو آنها كه هم از ماسواى تو ]بلکه[ متوقف نشويم، ]نیز[ 

 «.هستند، بگذريم
 :فرمودندمی ماعليهاللهاز قول مرحوم حدّاد رضوانعلامۀ طهرانی مرحوم 

كه تا بخواهم دهند میكه مرا از عوالمى عبور افتد میگاهى از اوقات اتفاق 
مرا از عوالم بینم می، چه مسائلی بوده است و خبر بودهببينم در آن عوالم چه 

و عالم قبلی اصلًا رفته  امکردهعوالم ديگرى را رد اند و دیگری عبور داده
 !است

يكى از آن عوالم به عالم ماده با تمام  بگويم نسبتِقدر همین !مسائلى؟چه دانید می
به آن عالم هم ! ديگر چه بگويم؟ .قطره به درياستیک  [ كه دارد، نسبتِای]بزرگى

 .طورهميننسبت عالم بالاتر خود 
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 ]گرچه[ .و نبايد بمانداز آن عبور کند بايد که  نورانى استهای حجابها اين
عبور بايد  فعلًا ]اما[ ،آیدبه سراغ آنها میيكى يكى در نفس قرار دارد و بعداًاینها  ۀهم

های عوالم دیگر که عوالم مثال و نعمتپروردگار وصیات جمالیۀ صو خاز آثار  .کند
 .عبور کندبايد و ملکوت و اینهاست 

 :گفتيكى از دوستان مى
كه جمال پروردگار کردم میمن داشتم راجع به آثار جمال با خودم فكر 

مرتبه ديدم يك داشته باشد؟ يكتواند ای میمرتبهچه کند وقتی تجلی می
ظهور از آن ظهورهاى جمال آمد و بر دلم خورد و از آن حقيقت جمالى كه 
مشاهده كردم حالتى در نفس و قلبم پيش آمد كه اگر آن حالت را به تمام 

 خودخودبی ازمست و حيران آنها  ۀهمکردند، میزمين تقسيم  ۀاهل كر
 !شدندمی
ببينيد آن بالا چه خبر  .عبور کردها بايد از اين .است «حُجُبَ الناور»اینها همه 

 ؟!چیست قضيهآنجا  «اینها عبور بده!ما را از » :گويداست كه حضرت مى
از همين آشنايان كه هنوز در قيد حيات است براى خود من تعريف شخصی 

 :كردندمى
به آنجا رفته  صبح براى ديدن رفيقم كه در بيمارستان بودمن در زمان شاه 

بايد از اين آثار جمال بگذرد و نگاه سالک كه کردم میطور فكر همين .بودم
يك پرستار آمد، دفعه یک ،در همين حين .نكند، توجه نكند، فكر نكند

درستی آن موقع هم حجاب ) .م را عوض كندرُسِ ]یا[ م بزند،رُسِدانم نمی
ديگر فكر و ذكر  .من چشمم به او افتاد و دیگر محو جمال او شدم .که نبود(

رفتيم قائم[ ] بود كه به مسجدای شنبهسهو بعد شب  .در اين مسئله بودمن 
در حينى كه نشسته  .هم مشغول صحبت بودند)علامۀ طهرانی( و مرحوم آقا 

آقا دفعه یکولى فكرم در بيمارستان بود، کردم میبودم و داشتم به آقا نگاه 
ما بايد از ”گویند میبله! آقايان »فرمودند: کردند میداشتند صحبت  كه

وقت آن! کندمیتو را گيج  ،يك زن دستِنگاه کردن به بابا  “!جمال بگذريم
تو که از یک نگاه کردن  !“بگذریمهای جمال پروردگار[ از جلوه]”گویند می
توانی از حورالعین بگذری؟! شود، چطور میقدر فکرت مشغول میآن
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 کنی؟!حورالعین را چه می

آن نور مربوط به  ؛است ديگر «حُجُبَ الناور»ها آنچون  اين كار هركسى نيست!
 .عوالم ربوبى است

 :فرمودندمیعليه اللهرضوانعلامۀ طهرانی وقت مرحوم يك
شخصى بدون خداوند جمالش را در قالب حورالعین و امثال ذلک، به اگر 

زندگى كند و توان تواند نمیديگر در دنيا او آمادگى و استعداد بنماياند، 
 .گذران دنيا را ندارد

باشد گوید اینها می .موقعگذارد براى آنمى دهد؛نمینشان فعلًا را خدا اینها 
 .طلبت باشد آنجااوضاع دنيا را بگذران، براى  فعلًا !بعداً

مشاهدۀ این جمال را ظرفیتِ ] نداهكه اين مطالب را گذراندآنهایی اما خب 
شخصى داراى مقاماتى، موقعيتى و که نگاه نكنيد ]ساده[  طورهمینشما  [.دارند

 شود!نمیطورى كه همين ؛خصوصياتى است
حتایى »: داردمیعرضه السلام علیهاميرالمؤمنين  [روی همین جهت است که]

و بصیرت و تحمل و سعۀ  اين چشم دل ]یعنی[ «.تََرِقَ أبصارُ القلوبِ حُجُبَ الناورِ 
های نور را پاره کند و کنار بزند، و ای، حجابوجودیِ ما را که ]آن را هم[ تو داده

و مسائل ]این در  ،در اینجاما ]تا[  .ما را به همان نقطۀ مقصود و غایتِ منظور برساند
 .م؛ از اینها عبور کنیمنايستي ،مكاشفات و شهودها ،علم غيب[ از قبیلِهایی حجاب

تواند مشاهده كند، آن را كه قلب با آن حالت مى ایحالت استعداد و آمادگى
 ،حتایى تََرِقَ أبصارُ القلوبِ حُجُبَ الناورِ  «.چشم قلب أبصارُ القلوبِ؛» گويندمى

]یعنی[  ،فَتَصِلَ إلىى معدنِ العَظَمَةِ  ،نور را كنار بزندهای حجاب [چشم قلب ]یعنی
]یعنی[ جايگاه عظمت،  .برسد به همان معدن عظمت كه مقام ذات پروردگار است

الحقيقة، همان معناى ذات لايتناهى طهمان حقيقت وجود صرف، همان معناى بسي
 .اسماء و صفات كليّه ۀكه آن معدن و منشأ است براى هم

حواسمان جمع باشد به اين  ؛برسيم]باید به آنجا[ ما فرماید میاميرالمؤمنين 
 دل خوش نكنيم! ،عوالم پايين
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قَة  بعِِزِّ قُدسِكَ؛» پرواز  به حالِ ،تو قدسِ  زّ و ارواح ما در عِ و تَصیَر أرواحُنا مُعَلَّ
 «.دربيايد

 دارند:[می]همچنین حضرت در فقرۀ دیگری عرضه 
كه داراى بهاء  ،جبهَاَزّ خدايا مرا به آن نور عِ ؛جالأبَ  كَ زِّ عِ  نورِ قنی بِ لِ ألهی و إ»

 «.، مرا به آن مرتبه ملحق كناستبالاترين مرتبه و و تشعشع بيشتر است 
این نور مقام عزت يعنى مقام فناء ذات! اميرالمؤمنين عليه السلام صريح دارد 

را باقى  ، ديگر غيرىبتابد آن نورى كه وقتى در مقام عزّت پروردگار .گويدمىرا 
كه آن نور عزّت بزند و  آنجادارد خدايا مرا ببر اميرالمؤمنين عرضه مى !گذاردنمى

ها انانیّتتمام شراشر وجود ما را قطع كند و تمام آثار وجود ما را از بين ببرد و تمام 
حتى همان [ ،]نگه نداردل كند و هيچ چيزى از وجود ما حِضمَو آثار نفس ما را مُ

عين »ديگر حتى  ،چون در مقام تجلى آن نور عزت .وجود ثابت ما را هم از بين ببرد
خصوصيت و هويّت  ،هر شخص كه همراه با آن شروعِ ۀيعنى همان نقط ،«ثابت

 !ماندنمیشود، آن هم حتى باقى خارجى او نمودار مى
است كه دلالت بر فناء ای منقوله ۀيكى از ادلشعبانیه[  ]فقرۀ مناجاتاين 

تحمل تواند نمیچون مقام نور عزّت هيچ چيزى را جز ذات پروردگار  .کندمیذاتى 
، ديگر غيرى کندمیوقتى غيرت خدا تجلى  .«نگذاشتدر جهان غيرتش غير » .كند

]بلکه[ نبوده كه فقط او باشد، طور اینجا در اينشود میپس معلوم  .ماندباقى نمى
 .است غير او هم بوده

بر کند میدلالت  !خيلى عبارت عجيبى است !جالأبَ  كَ زِّ عِ  نورِ قنی بِ لِ ألهی و إ
، كه حتى کندطلب میحضرت فقط و فقط از خداى متعال طلب فناى ذاتى را اینکه 
برى، كه از بين مى ، اسماء رابریمیصفات را كه از بين  .مرا هم باقى نگذار ذاتِ

مرا، آن را هم كه از بين  دهد، آن منيتِتشكيل مىرا « من»ت كه آن هويّ ،خصوصيات
 .برى، خود مرا هم از بين ببرمى

]با ملحق شدن به نور عزّ حالا  !، فأكونَ لَكَ عارِفا  جالأبَ  كَ زِّ عِ  نورِ قنی بِ لِ أو 
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تو  جِبهَاَ زّپس من اگر در نور عِ .بدهقرار  تعارف به حقيقت ذات خودج[ مرا بهَاَ
 .و مظاهر و خصوصیاتِ ذات تو عارفمبه بخشى از آثار  ؛عارف نيستم ،وارد نشوم

 از هر ]یعنی[ .يا ذَا الجَلالِ و الإكرام ،و مِنكَ خائِفا  مُراقِبا   و عن سِواكَ مُنحَرِفا  
راقبِ و م ، و همیشه در حال خشیت از توچيزى كه سواى توست، من بر كنار باشم

 .گویند مراقبت در آن مرتبهاین را می .حضور در مقام عزّ تو باشم
اين دعاى قنوتى بود كه از مناجات شعبانيّه است و بزرگان اين دعا را 

خيلى خوب است رفقا حفظ كنند و خيلى از دعاهاى قنوتشان را با اين  ؛خوانندمی
 1.انجام بدهند
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